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Special Manifestations of Spoken Language in Bahr 

al-Ansab (a Book about the Family of Ahmad-e Jam-e 

Zhendepil) 
 

Abstract 
Bahr al-Ansab is a book in Persian language about the family of Ahmad-e Jam-e 

zhendepil, which was written by Muhammad Hakim-e Jami in 1034 AH. The 

book is considered as an original source in identifying the members of Sheikh 

Ahmad-e Jam's family in the second half of the 10th century and the first half of 

the 11th century and knowing about their officials and positions. It also identifies 

many ratios and names of men and women common in that era, as well as 

geographical names related to the area of Jam. In many places, the prose of Bahr 

al-Ansab is close to spoken language and is written in a colloquial tone. In fact, 

its author was influenced by the culture of the common people and accepted the 

style and general tendency of the society in using spoken language in writing. In 

the present research, the special manifestations of the spoken language of Bahr 

al-Ansab have been investigated at three phonetic, lexical, and syntactic levels in 

order to obtain an example of the spoken language of Khorasan during the Safavid 

era. 
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  بحرالأنسابدر  ی گفتارزبانِهای خاصِ جلوه

 (پیلکتابی در ذکرِ خاندانِ احمدِ جامِ ژنده)

 
 جامی حکیمِپیل که آن را محمدّژنده جامِ احمدِ خاندانِ کتابی است به زبان فارسی در ذکرِ بحرالأنساب چکیده:

جام در نیمۀ دوم قرن دهم  خاندانِ شیخ احمدِ ر شناساندنِ افرادِ این کتاب دکرده است. تألیف هجری  1034در سال 

همچنین شود و اولّ محسوب می اصیل و دستِ منبعِ هاآن مقامات و مناصبِو آگاهی از و نیمۀ اول قرن یازدهم 

جغرافیایی مربوط به حوزۀ جام  هایناممردان و زنان رایج در آن عهد و نیز  ها و اسامیِشناسانندۀ بسیاری از نسبت

 در بسیاری مواضع نزدیک به زبانِ گفتار است و به لحنِ محاوره یا عامیانه نوشته شده است. بحرالأنساب ثرِ ن است.

سبک و پسند و گرایشِ عمومیِ جامعه را در استفاده از زبانِ  واز فرهنگِ عوام تأثیر پذیرفته بوده درواقع مؤلفِّ آن 

در سه  بحرالأنساب در ی گفتارزبانِخاصِ هایِ جلوهر، در پژوهش حاض گفتار در نوشتار قبول کرده بوده است.

به دست  صفوی عصرِای از زبانِ گفتاریِ خراسانِ شده است تا از طریق آن نمونهسطحِ آوایی، لغوی و نحوی بررسی 

 داده شود.
 

 .جامی حکیممحمدّ،  گفتاری، زبانِبحرالأنسابپیل، احمدِ جامِ ژنده واژه:کلید
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 مقدمّه. 1

فیل( و پیل )یا زندهالحسن نامقی، ملقّب به ژندهالدّین احمد بن ابیابونصر شهاب

مشهور به شیخ جام، از بزرگترین عارفان ایران در دورۀ سلجوقیان است. او در قصبۀ نامه 

جام در  به دنیا آمد و در روستای معدآبادِ ق441( در کاشمریا نامق از نواحی ترشیز )

اند. سلسلۀ نسب چهارده پسر از او در قید حیات بوده وفاتش،. پس از ق درگذشت536

های بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ از خاندان اوخاندان  وجام تا امروز تداوم یافته  شیخِ

دولتی خدمت و ایران بوده است. اعضای این خاندان، در مناصب مختلف مذهبی 

دربارۀ این خاندان . اندمهمی داشتهاند و در گسترش فرهنگ و ادب ایران نقش کرده

های گذشته آثار گوناگونی تألیف شده است. برخی از این حدوداً هزارساله، در سده

ها خوشبختانه به دست ما رسیده اند ولی بعضی از آنآثار در حوادث روزگار از میان رفته

 حمّدحکیمماست به زبان فارسی که آن را  بحرالأنساباست. یکی از این آثار کتاب 

جام و تأثیر  شیخِ  خاندانِ گستردگیِ کتاب این ق تألیف کرده است. 1034در سال  جامی

در شناساندنِ افرادِ  بحرالأنساب کتاب .دهدها را در طول چند قرن نشان میآن و نفوذِ

مقامات و آگاهی از جام در نیمۀ دوم قرن دهم و نیمۀ اول قرن یازدهم  خاندانِ شیخ احمدِ

ها شود و شناسانندۀ بسیاری از نسبتمنبع اصیل و دست اوّل محسوب می هاآن و مناصبِ

و اسامی مردان و زنان رایج در آن عهد و نیز اعلام جغرافیایی مربوط به حوزۀ جام است. 

یک نسخه تاکنون شناخته شده است که این نسخۀ منحصربه فرد مورّخِ  از این کتاب تنها

نگهداری  17827است و اکنون در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ  ق1171 الثَّّانیغُرّۀ ربیع

متنِ مصحَّّحِ  1397معرفّی و سپس در  1392در سال  بحرالأنسابنسخۀ خطی  شود.می

 آن منتشر شد.

 

 . پیشینۀ پژوهش2
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های خطی کتابخانه، موزه فهرست نسخهدر  1392نخستین بار در سال  بحرالأنساب

 :تهران ،به کوشش سیّد جعفر حسینی اشکوری)و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 

  شد. شناسانده (75-74ص  ،49ج ، انتشارات کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی

اثری نویافته در ذکر خاندان و »با عنوان ای کوتاه جعفری جزی در نوشتهپس از آن 

مرداد -، خرداد5-3، شمارۀ 23، سال مجلّۀ جهان کتاب) «شیخ احمد جامفرزندان 

های آن را برشمرد و پرداخت و شماری از ارزش بحرالأنساببه معرفّی  (57، ص 1397

ضمناً اشاره کرد که استاد شفیعی کدکنی وی را به تصحیح آن تشویق کرده است و او 

 آورده است.« سازیِ کتاب را فراهممقدّماتِ کارِ تصحیح و آماده»نیز 

به کوشش رضا غوریانی در  بحرالأنساباندکی پس از انتشار مقالۀ جعفری جزی، 

 328، در تهران )انتشارات بنیاد موقوفات افشار با همکاری انتشارات سخن 1397ستان تاب

سهوها و خطاها و اغلاط فراوانی  نساببحرالأ( منتشر شد. متأسفانه در این چاپ از صفحه

برای نمونه، تنها چند سطر نخستین کتاب  .استو آن را از اعتبار ساقط کرده راه یافته 

حمد نامحدود، حکیم »کنیم:میدیه و خطابۀ آغاز کتاب نقل میچاپی را در موضوع تح

، بر آن حضرت غیرمعدودعزّت درود شنود، و وگفتواجب الوجود، و متکلمّ بی

علیّۀ عالیۀّ حضرت قطب  آستانۀدرِ  روبِپای و خاک این جانی و خاکو بعد، ...  محمودعاقبت

 ملکُالفیل زندهسلام، الإه، غوثالمجتهد فی سبیل اللّ ، مشایخ الطریقۀ الحقیقۀسلطان ، العارفین

 (.49: 1397)محمّدحکیم جامی، « ... امقی و ثمّ الجامیین احمد النّالدّ، ابونصر معینامُعلّال

معناست. عبارت صحیح در نامفهوم و بی« غیرمعدودعزّت درود »در عبارت فوق، 

در اصل نسخه در پایانِ ورقِ ...« این جانی »است. جملۀ  «غیرمعدود درودِ»اصلِ نسخه 

در پایانِ ورقِ اوّل و « این جانی و خاک»که عبارتِ اوّل و آغازِ ورق دوم آمده، چنان

در آغازِ ورق دوم ضبط شده است. پیداست که کاتب « ... آستانۀ خاکروبِ جانی و»

رفته عبارتِ صحیح چنین همرا تکرار کرده و روی«( جانی و خاک»بخشی از جمله )= 

مصحّح « مشایخ الطریقۀ الحقیقۀ»در عبارت ...«.  آستانۀ این جانی و خاکروبِ»است: 
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-زنده»انداخته است. در عبارت « الحقیقۀ»و « الطریقۀ»حرفِ عطفِ واو را میان دو کلمۀ 

قرائتِ  افزوده و« علّام»و « ملک»الف و لام تعریف بر سر کلمات « امُ علّال ملکُالفیل 

آنکه در اصل نسخه نادرستِ خود را با درج دو علامتِ ضمهّ تحمیل کرده است، حال

 تصاویرِ ذیل(. ←)ضبط شده است « امفیل ملک علّزنده»صورت عبارت به

   

  

 

توجّهی اوست به اصولِ همۀ این موارد از مصادیقِ سهوهای مصحّح و حاکی از بی

اولیۀّ تحقیق و تصحیح متن یعنی دقّت و امانت. با مقایسۀ متن چاپی و اصل نسخۀ 

شود که این نوع تصحیفات و تحریفات متأسفانه در سراسرِ متنِ ، معلوم میبحرالأنساب

ر بند )پاراگراف( کتاب چندین خطا از نوعِ که در هچاپی راه یافته است، چنان

جا کردن و تبدیلِ کلمات و جابه خوانی یا دخل و تصرّف و افزود و کاست و تغییرغلط

باره اینشود. در اینجا مجالِ تفصیل درها و آمیزش متن و هامش و ... دیده میجای آن

کلّی فاقدِ اعتبار به لأنساببحرافراهم نیست. با عنایت به این موضوع، متأسفانه متن چاپی 

ناگزیر پژوهندگان و محققّان ای از آن منتشر نشود، که متنِ منقّح و پاکیزهاست و تازمانی

 هستند. ۀ آنمراجعه به اصل نسخبه 

و  بحرالأنساب»ندیمی هرندی در پژوهشی با عنوان  ،1397 همان سال زمستاندر 

نامۀ دکتر علی جشن، سار ادبدر سایه)« جام حکایتی نویافته از مقاماتِ منظومِ شیخِ

معرفّی و تصحیح ( به 293-287، یزد: انتشارات علم نوین، ص سلطانی گردفرامرزی

 ،نقل شده است بحرالأنسابپرداخت که در  جام مقاماتِ منظومِ شیخِبیتی از  31حکایتی 

 اقط شده است.ق( س994)مورّخ  مقاماتِ منظومِ شیخِ جامفرد امّا از نسخۀ منحصربه

 نشده است.منتشر  بحرالأنساب دربارۀ( پژوهشی 1402ماه آبانتا کنون ) 1397از سال 

گمان با این کتاب به زبانی نزدیک به زبانِ گفتارِ عصرِ صفوی نوشته شده است و بی
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توان سیمای نسبتاً روشنی از طرز سخن گفتن مردم در این دوره تجزیه و تحلیل آن می

 در ی گفتارزبانِ خاصِ هایجلوهحاضر،  پژوهشدلیل، در همین  بهبه دست داد. 

که اشاره چنانضمناً  ایم.ی بررسی کردهنحورا در سه سطحِ آوایی، لغوی و  بحرالأنساب

راه یافته و آن را از رشماری سهوها و خطاهای پُ بحرالأنسابفانه در متن چاپی ، متأسّشد

و  ایمارجاع داده آن نویسِبه اصل دست همقالاین رو در ایناز اعتبار انداخته است.

 .ایممنظورِ اختصار تنها شمارۀ برگِ نسخه را آوردهبه

 

 پژوهش . روش و دامنۀ3 
 توصیفِ دنبالِبهآن  در است که موردی توصیفیِ تحقیقاتِاین پژوهش از نوع 

ایم. روشِ استدلال در بوده بحرالأنسابدر  ی گفتارزبانِی هاویژگی و ماهیت مندِنظام

 جزئیپراکنده و  معلوماتِ گرداوریِ طریقِاز ی است، یعنیاستقرای استدلالِاین پژوهش 
 .ایمکرده اجاستنت یلّکُ یماحکا بندیِ آنها،و طبقه آنها کشفِ ارتباط میانِو سپس 

مقایسه ایم و سپس به کرده گردآوری ایکتابخانه روش به را اولیه اطلاعاتِبنابراین ابتدا 

 مکتوب متن را تحقیق این قلمروِایم. ضمناً پرداخته هاآنبندی و توصیف و تحلیل و طبقه

نسخۀ منحصربه فرد مورّخِ ) هجری 1034در سال  جامی حکیمِمحمّد تألیف بحرالأنساب

 .دهدمی تشکیل( 17827در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ  محفوظق 1171 الثَّّانیغُرّۀ ربیع

 

 بحرالأنسابدر  ی گفتارزبانِهای خاصِ جلوه .4

ای در مقابلِ زبانِ نوشتاری یا زبانِ رسمی قرار معمولاً زبانِ گفتاری یا زبانِ محاوره

زبانی است که در مکالمات روزمره و محاورات میان مردم استفاده  زبانِ گفتاریدارد. 

ای محاوره لغات و ترکیباتاز در آن رسمی است و  تر از زبانِشود. این زبان، سادهمی

 عواملِ  تأثیرِ تحتِ زبانِ گفتاری. دشواستفاده میو کوتاه از ساختارهای ساده و عامیانه و 

افراد، دارای  تحصیلاتِ اجتماعی و سطحِ ۀجغرافیایی، طبق ۀمانند منطق گوناگونی

وابط و قیودی وجود ندارد و در در زبانِ گفتاری در انتخابِ لغات، ض هایی است.تفاوت
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رعایتِ قواعدِ دستور زبان، آن مقدار پایبندی و انقیاد که در زبانِ رسمی هست، در زبانِ 

در این نوع، گوینده کلیۀ تعبیرات و لغاتی را که زبانِ محاوره مرتجلًا »گفتاری نیست. 

تخابی ازجهتِ برد. معمولاً گزینش و انگذارد، به کار میدر دسترسِ اندیشۀ او می

کلمات و الفاظ در میان نیست. معانی در قالبِ جُمَّلی ساده که در آن جز قواعدِ کلّیِ 

رو (. ازاین53: 1375)خطیبی، « گرددشود، بیان میزبان، ضوابطِ دیگری مراعات نمی

های خاصی برخوردار است که معمولًا زبانِ نوشتاری یا زبانِ زبانِ گفتاری از ویژگی

 ها را ندارد.ویژگیرسمی آن 

زبانِ گفتاری در نثر بیشتر از نظم امکانِ حضور دارد و در میانِ متونِ منثور نیز در 

: 1380بیشتر بازتاب یافته است )رک: رستگار فسائی،  سمک عیارهای عامیانه مانند قصهّ

های دیگر نیز به زبانِ گفتاری نوشته شده یا های عامیانه، برخی کتاببر قصّه(. علاوه94

گویی ها به زبانِ گفتاری است، مانند متونِ صوفیهّ که به شیوۀ مجلسهایی از آنبخش

. بحرالأنساباند؛ ازجمله فویّه نوشته شدهاند و یا بیشترِ متونی که در عهدِ صتألیف شده

 بحرالأنسابهای خاصِ زبانِ گفتاری در در پژوهشِ حاضر کوشش شده است جلوه

به دست داده  صفوی عصرِای از زبانِ گفتاریِ خراسانِ بررسی شود تا از طریقِ آن نمونه

 شود.

 

 آوایی سطحِ. 4-1

 . حذف:4-1-1

 شخصِ جمعِ ماضى: از شناسۀ سوم« د»حذفِ صامتِ  الف(
 صورتِ پایانی حذف شده و فعل به ماضى، دالِ جمعِ گاهی در صیغۀ سوم شخصِ

کوشی و سببِ قانونِ کمدر زبان گفتاریِ روزمره به ها. این حذفمصدر آمده است

 د.دهمی اقتصاد زبان رخ

 .(پ28« )خوابیدنخود را بکشیدند و مربّع  حضرت خواجه هر دو پای مبارکِ »

 (.پ105« )ان الدّین احمد المتولیّاولاد شیخ الإسلام خواجه رضیاز »
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« کردناند و در همان منزل مدفون در سه منزلی مدینۀ منورّه قریب الموت شده»

 (.پ107)

 (.ر132« )...  نیامدنپناهی ... تا از وطنِ اصلیِ خود بیرون حضرت رسالت»

 (.ر133« )آمدنحضرت مولانا حاضر شدند و بیرون »

 جمله:شواهدی دارد؛ از صفویاین ویژگی در متون 

« فرستادنپادشاهانِ هفت اقلیم ازو در هراس شده، ایلچیان با نقود و اَّقمَّشۀ فراوان »

 (.100 :1380مُنشی، )

 /2 :1365ناتل خانلری، زبانان امروز نیز بسیار متداول است )رک: در محاورۀ فارسىو 

391). 

 «:ر»حذفِ یکی از دو صامتِ همسانِ پیاپی  ب(

 ضبط شده است:تشدید( )بی« هروز»صورت به نساببحرالأدر دو مورد در « هر روز»

پناه میر عبداللهّ از قریۀ فرمندآباد متوجهّ هروز حضرت مولانا از قریۀ تایباد و سیادت»

به یکدیگر مجلس ای است که اتفاقاً هروز در او پشته اند و در راه پشتهشدهمی

 (.ر133« )کردندمی

نیز دیده اند تألیف شدهگویی ه که متأثّر از شیوۀ مجلساین نوع حذف در متون صوفیّ

گویی تأثیر زبانِ گفتاری در این دسته متون نسبت به سایرِ متونی که از مجلسشود. می

 :نپذیرفته باشند، نمودِ بیشتری دارد. برای نمونه
 (.86 :1390ابوحفص سمرقندی، )« به بیشه شدی هروزین بنده ا»

، فقیه ابونصر نیشابوری)« هروز سبق آن کودک بیشتر نگاه داشتی ...العلا بن بوعمرا»

1390 :202.) 

 (.247)همان: « مؤذّنی هست پیرمردی، هروزی بیاید و مرا تیمار بدارد»

 «:این»از صفت اشارة « ن»حذفِ صامتِ  ج(

 آمده است:« این»جای به« ای»در یک مورد،  بحرالأنسابدر 

 (. پ132« )چون به کرمِ او جناب اعتمادِ کلیّ داشت، ای گستاخی نمود»
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در  جمله، ازهاستدر بعضی از گویش« این»ای و عامیانۀ تلفّظ محاوره صورتِ «ای»

ربَّتِ به ای شُ» ؛«بربه ای دِندونِ پیغُم»ند: سوگند گویدر . برای نمونه، تایباد شگوی

همچنین  (.121-117: 1391مودودی و تیموری، )رک: « گناهبه ای طفلِ بی» ؛«بهشت

« این»جای صفت یا ضمیر اشارۀ به« ای»در گویشِ تون )فردوس( و بیرجند و سیستان نیز 

؛ محمّدی 89: 1377؛ رضائی، 73: 1396رود )رک: یاحقی و دیگران، به کار می

 (.55: 1390خَّمَّک، 

 :موصول «ی» حذف د(

آید. در ربط می« که»موصول است که همیشه همراه « ی»یکی از انواع یاء معرفه 

دلیلِ مشابهتِ تلفّظِ آن و محذوف است و این احتمالاً به گاهی یاء موصول بحرالأنساب

 :کسره بوده است

 .(پ13« )پوشیدی ...خواجه خضر  حضرتِ که در کوه بود، خرقه از دستِ مایّادر »

 .(ر21...« )اند رفته هبه مکّ ...سلام احمد شیخ الإ که حضرتِفرصت در »

 .(پ23-ر23« )... سلامی احمد الجامی مقتول کرده استشیخ الإ که حضرتِ تجماع»

الدّین احمد به هفت واسطه به حضرت شیخ الإسلامی احمد الجامی خواجه رضی»

 .(پ47« )... مفصّل گردید که قبل از این دستوربه  ،رسدمی

 .(ر103« )در محلشّ اشارت خواهد شد ،اندکه از آن طبقه جماعتدر این مجموعه »

 : ، مانندشوددر آثار دیگر نیز دیده میگاهی این ویژگی 
 .(14-13 :1375، )بیهقی« که گرفته است ولایتمشغول نشود بدان  ...باید »

، )فامی هروی« دینار شدکه صد من گندم به چهل  حدّدر آن سال قحط عظیم بود تا به »

1387 :132). 

 :1389و القصص،  واریخمجمل التَّّ )« که کرده بودند علامتبانگ برداشت به  ...یکی »

359). 

. سه شاهد فوق از منبعِ اخیر 128-97: 1397پور، ؛ نیز: راستی418 /1: 1375بهار، رک: )

 اقتباس شده است(.

 :اسامیِ خاصبعضی نسبت در « ی»حذفِ  هـ(
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خواجه »در دو مورد در اسامیِ خاص یاء نسبت محذوف است:  بحرالأنسابدر 

ر( 45« )ربیع فوشنجی»ق( و 481-396) «انصاری [عبداللهّ]خواجه »جای ( بهپ44« )انصار

گونۀ  نسبت در اسامی خاص« ی». حذف ق(702: درگذشت) «ربیعی فوشنجی»جای به

امیر صدرالدّین وب راه یافته است. ندرت در متون مکتای و عامیانه است و بهمحاوره

ق به هرات 916در ذکر ورود شاه اسماعیل صفوی در بیستم رمضان  امینی هرویابراهیم 

 نوشته است: 

پناه به حریمِ خیابان درآمده ... مزارِ متبرّکِ حضرتِ خواجه انصار قریبِ دربِ شاهِ دین»

 (.356 :1383امینی هروی، )« شمالِ آن

 :نکره «ی»حذف  و(

است. حذف شده نکره  «ی» آن است که گاهی بحرالأنساب یکى از اختصاصات

ه است دبو مناطقی مانند هرات و حوالی نیشاور هماننددر  و کسره یاء نکرهطرزِ تلفّظِ 

کسره نشانِ  یاء نکرهجای رو گاهی کاتبان بهایناز (.118: 1397پور، )رک: راستی

. اندگذاشتهحتّی کسره هم نمی بحرالأنساب کاتب ماننداند و گاهی هکردمیکتابت 

 اند از:عبارت بحرالأنساببعضی از شواهد این ویژگی در 
 .(پ13-ر 13« )اندبودهاز لباس نمی نوعمقیّد به »

 .(ر15« )اندرسیدهجا اند تا آخر که به کشیدهه میمدّت چهل سال ریاضت شاقّ»

 .(ر24« )ملاحت و فصاحت و خصوصیتی هست که آن دیگری را نیست عنویک را هر»

اولاد از وی در  جمعیک دختر در عقد خواجه میرک خورد زورآبادی بوده است و »

 .(پ137« )آن ولایت هستند

هم دیده  خلاصۀ المقاماتو  پیلمقامات ژندهدر آثار دیگری مانند  حذف یاء نکره

شفیعی کدکنی، ؛ 88 :1388مؤیّد، رک: )هرات است  های گویشِ شود و از ویژگیمی

 (.128-97: 1397پور، راستی ؛442و  173 /3: 1365ناتل خانلری، ؛ 433: 1393

 

 اِبدال و اِشباع: .4-1-2

 «:ژ»به صامت « ج»ابدالِ صامت  الف(
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 آمده است:« هجده»جای به« هیژده» نساببحرالأدر 
 (.ر14) «عالمهیژده هزار »؛ (ر14، ر9) «هیژده سال»

 های گویشی است، برای نمونهشود و از مشخّصهاین نوع ابدال در آثار دیگر هم دیده می
 :«کجاوه» و «کج»جای به« اوهژک» و« ژک»

 (.92: 1387)شیخ جام، « همى دوستىِ دنیا بگذار و همه کارهاى کژِ تو راست است»

: 1388غزنوی، )« آوردند با زبانِ گنگ و روى گردیده و کژ سلامشیخ الإاو را پیشِ »

160.) 

 (.278همان: )« خریدند کژاوهسلام شیخ الإدر شهرِ سرخس از بهرِ »

 

 

 :کسرة اضافهب( اشباعِ 

کتابت شده است و « ی»در بسیاری مواضع کسرۀ اضافه با نشانۀ  بحرالأنسابدر 

شده است. تلفّظ کسرۀ اضافه هنوز در برخی نواحی صورتِ اشباع تلفّظ میپیداست که به

 (. برای نمونه:87: 1370صورتِ اشباع است )رک: کلباسی، مانند اصفهان به
ضمایری  و شهود و نقّادِ صرّافِ سرایری اصحابِ کشف »(؛ ر2« )غرقۀ دریایی هدایت»

آباء و »؛ (ر3-پ2« )کرام به تکلیف و استدعایی اولادِ »؛ (پ2« ) اربابِ وجد و وجود

 .(ر4« )عنجدی وی

، بحرالأنساب)گفتنی است در مقالۀ حاضر، جُز در این بخش، در همۀ شواهدِ منقول از 

« ی»خوانندگان، حرف منظورِ سهولتِ دریافتِ اگر احیاناً این نوع اشباع وجود داشته، به

 را نادیده گرفتیم(.

 :«هیژده»و  «شیش»صورتِ به« هجده»و « شش»اعداد اشباعِ کسرة  ج(
، ر9) «هیژده سال»؛ (ر77) «قبیلۀ شیشم»(؛ ر59) «طبقۀ شیشم»(؛ پ148) «پسرِ شیشم»

 (.ر14) «هیژده هزار عالم»؛ (ر14
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کامیِ -های لثوینشینی با صامتهمدر « e»مصوّتِ کوتاه « هیژده»و « شیش»در اعداد 

«š » و«ž» ِبه مصوّتِ بلند ،«i » :(. 64 :1387شناس و دیگران، حقتبدیل شده است )رک

 صورت آمده است، برای نمونه: در بعضی متون دیگر نیز این اعداد به همین 
 (.81 /18 همان:)« هیژده میل»؛ (338 /10 :1389، )ابوالفتوح رازی« شیشم وجهِ»

 جمله در فارسیِ هروی و گویشِ بیرجندی وها ازبعضی گویش د امروزه نیز دراعدااین 

( dažhi« )هیژده»( و šišt( )هروی: شیشت/ šiš« )شیش»لهجۀ تهرانی به همین صورتِ 

و  80: 1377؛ رضائی، 24و  19: 1376شود )رک: فکرت، تلفّظ می )بیرجندی: هیجده(

 (.81و  80: 1398سیکوف، ؛پی202

 

 لغوی سطحِ .4-2

 :رایج در زبان گفتارلغاتِ  .4-2-1

لغات و ترکیباتِ خاصی آمده است که اغلب جنبۀ گفتاری و  بحرالأنسابدر 

اند. بودهرایج جام در عصرِ صفوی  مردمِ  ۀروزمر در مکالماتِظاهراً ای دارند و محاوره

های رایج و فرهنگدر ، ماجوهای وجست حدودِدر بعضی از این لغات و ترکیبات که

آمده در  بحرالأنسابکه در بعضی چنان معنیِو یا  اندشدهن معتبرِ زبانِ فارسی مدخل

بسیار در متونِ فارسی ها آننیامده و شواهد  هارای آنب یشاهدو یا  است ها ثبت نشدهآن

 اند از:، عبارتنادر و کمیاب است

 آباء و اجداد:، [«أباً عن جَّدّ» ۀکاربرد عامیان] عنجد:آباء و 

 (.ر4« )اندنشان بودهعرش این ذرۀ حقیر، آباء و عنجدِ وی پروردۀ نعمت این خاندانِ »

 (.ر117« )نامدار یآباء و عنجدِ وی را نسبت است به وزرا» 

 (.ر118« )مقدارآباء و عنجدِ وی را نسبت است از یک طرف به وزرای عالی»

 (.ر118« )یابدوی به ابوالحسن عمرانی اتّصال می ز جانب پدر ]و[ آباء و عنجد، نسبتِا»

 ...مقدار عالی وی از یک جانبِ آباء و عنجد به ملوک و سلاطینِ جدۀ پدریِ عالیِ نسبِ»

 (.پ121« )شودمنتهی می
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 ده است:آم« آباء و اجداد و عنجد»در شاهد زیر 
 (.پ37« )وی قائم مقامِ آباء و اجداد و عنجد و امّهاتِ خود است»

 هم به کار رفته است:« آباء و عنجدی»صورتِ صفتِ نسبیِ و به
هایی که ایشان را به سادات ... واقع شده ... مفصّل بعد از نسبتِ آباء و عنجدی، نسبت»

 (.پ25« )خواهد شد

از فرهنگِ  بحرالأنسابها نامتعارف است و از تأثیرپذیریِ مؤلّفِ ساختِ این ترکیب

عدمِ تعمّق و امانت و ترکِ »الشُّعراء بهار دهد. با توجهّ به چنین قرائنی، ملکعوام خبر می

اللهّ صفا نیز نثر این دوره را را از مشخّصاتِ نثرِ عصرِ صفوی و ذبیح« دقّت و مواظبت

؛ 255 /3: 1375دانسته است )رک: بهار، « مقرون به کلمات و عبارات و ترکیباتِ عامیانه»

 شاهدی در متون دیگر نیافتیم.این کاربردها برای ما  (.87: 1397صفا، 

هدیه فرستادن و »معنای در اصل عربی به« اهداء»هدایت کردن، هدایت.  اِهدا/ اِهداء:

در معنای هدایت کردن  بحرالأنساب( است، امّا در 3424 /4 :1397پوری، )صفی« دادن

 :است به کار رفته
 (.ر20« )شیخوخیتّ و شَّهرَّهِ ولایت و ارشاد و اهدای خلق مستقیم بودهبر جادۀ »

 (.پ72« )بر جادۀ شیخوخیتّ و ارشاد و اهدای خلق مستقیم بودند»

و ظاهراً بیشتر در زبانِ گفتاری رواج  استشدۀ آن متفاوت با معنای شناختهاین معنا که 

در متون دیگر  نیامده است، هرچند فرهنگ بزرگ سخنو  نامۀ دهخدالغتداشته، در 

 شواهدی دارد: آن ازاز قرن هشتم و پس

همواره یکی را از زمرۀ اولیا جهت اهدا و ارشاد و تنبیه و تعلیم با سلطان انسی و الفتی »

 (.167 :1395، )عزیز استرآبادی« باشد

 (. 201 :1375 شیرازى، خواجگى...« ) آن گمراه به طریقِ حق بعد از ارشاد و اهداى»

 (. 297 :1385، ای)وفا زواره« خاصّ و عام مشغول بود به ارشادِ اَّنام و اهداى»

 رود: محصول به کار می تخمِ کاری؛ بذری که برای کاشتنِ تخُمِ کار:
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آن را به هم رسیده  ،خراسان هزار خروار تخمِ کارِ مرغوب در ولایاتِچهاروبیست»

 (.ر31« )بود

الأنوار جدّ بزرگوار خروار تخمِ کارِ مرغوب را ... وقفِ مزارِ فایض هزارمقدار یک»

 (.ر31« )خود نموده

نامۀ لغتکه احتمالاً بیشتر در میان کشاورزان و برزگران مستعمل بوده، در  ترکیباین 

به کاربردِ  معارف بهاء ولدمدخل نشده است. ما تنها در  فرهنگ بزرگ سخنو  دهخدا

 :مکرّرِ آن برخوردیم

، )بهاء ولد« ؟!کار درین راه نکارى، در کدام زمین خواهى انداخت اگر این تخمِ»

1352: 1/ 145.) 

 (.82 /2 همان:)« متوکّل تخمِ کار در زمین انداخت تا چه بر دهد اللّه مر او را»

همچنین احتمال دارد  .نامهبیا دفترهای محتویِ نَّسَّ هانامه]جِ دایره[، نَّسَّب ر:وایِدَ

با معناهای که این معنا رفته است. به کار می« دفاتر»جای در زبانِ گفتاری به« دوایر»

ضبط  فرهنگ بزرگ سخنو  نامۀ دهخدالغتدر متفاوت است،  دایره/ دوایرشدۀ شناخته

 نشده است و در متون دیگر شاهدی برای آن نیافتیم.
به دست  ...ها که نامهها و نسبتثقات درآمده، از شجره خطوطِآنچه ... از دوایر که به »

 (.پ4...« )داشته 

های قدیم نامهقدیم و دوایر و شجره و نسبت بحرالأنسابایشان از  آباء و اجدادِ اسامیِ»

 (.پ102...« )الأیّام محققّ گردید 

قدیم چنین مسطور است و در بعضی دوایر به نظر و مطالعه درآمده  نساببحرالأدر »

 (.ر109« )است

 (.پ110« )قدیم و ایضاً در بعضی دوایر هم مرقوم است نساببحرالأدر »

 (.پ112« )ور است و در بعضی دوایر نیز به نظر درآمدهذکقدیم چنین م نساببحرالأدر »

 «:ساکن»(، مترادف با ، ذیل سکنیدهخدا: از ، به نقلفرهنگ آنندراجخانه ) ۀباشندسُکنا: 

مزرعۀ نظارۀ معتبره  کنا و واقفِسُ...  [ین کروکالدّمعزّپدران ]= پدرانِ خواجه »

 (.ر108« )اند[]بوده
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 فرهنگ بزرگ سخنهیچ شاهدی نیامده است و در  نامۀ دهخدالغتدر این کلمه برای 

 ششواهدجنبۀ گفتاری و عامیانه دارد و در این معنا آن کاربرد نیز مدخل نشده است. 

 جمله: بسیار اندک است، از
مدارِ ابدقرارِ عثمانی در دارالسَّّلطنۀ ایران سکنا ]اصل: معتمدی از دربارِ گردون»

 (.93 :1364، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران دورۀ افشاریه)« سکنی[ ... باشد

درست، تمام، »معانیِ « طیار»و « تیار»ذیل  نامۀ دهخدالغتدر  طیار/ تیار: سالم. طیار:

ذکر شده و به نقل از کتب لغت « راست، کامل، مُعِدّ، صحیح، مهیّا و آماده و حاضر

که چون پرندۀ شکاری مستعد و آمادۀ پرواز با این شرح  گفته« طیّار» قدیم، اصلِ آن را

ا، ذیل تیار و طیار(. گویند که این جانور طیّار شده است )دهخد ،شودو شکاراندازی می

 است:به کار رفته  «سالم»معنای بهکتابت شده و « ط»با  بحرالأنسابطیار در 

چندین هزار کور مادرزاد پیش حضرت شیخ آوردند که دعا کردند که چشم او طیار »

 (.ر16« )شد

 علاج الأمراضدر کتاب  (الطبیب الهرویمحمّد  بن یوسفحکیم یوسفی )از رباعی 

آورده، « بلغمی داعِصُ»عریف ( که در تدر هرات ق917)تألیف  طب یوسفیمشهور به 

 شده است:تلفّظ می« طیّار»ورتِ صپیداست که در هرات به
 آن را که صدُاعِ بلغمی شد پیدا

 شربت ز طبیخِ بادیان سازد و شهد

 

 گو روغنِ قسُط و فَّرفیون ساز طلِا 

 بهرِ غذاطیاّر کند کبوتر از

 (712: 1384اعلم،  :نقل ازبه )           

به کار « سلامت، سرحال»معنای ( بهtayārامروزه در گویش سیستانی با تلفظ )« تیار»

( یعنی سر دماغ و سرحال هستی؟ )محمّدی ?tayār astiرود، مثلاً: تیار استی؟ )می

معنای ( بهtayyār(. همچنین در گویشِ تون )فردوس( با تلفّظ )131: 1390خَّمَّک، 

« آماده، موجود، ثروتمند»معنای ( بهteyyārو در گویشِ قائن با تلفّظ )« آماده، حاضر»

 (.66: 1385؛ زمرّدیان، 162: 1396یاحقی و دیگران، رایج است )رک: 
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]اسم مفعول از ریشۀ برهان[، مدلَّّل، ثابت، آشکارا، واضح، هویدا )دهخدا(.  مُبَرهنَ:

به « چراغ»برای « صفت»و در نقشِ  روشن و نورانیدر معنای  بحرالأنساباین لغت در 

 . کار رفته است

 (.پ40« )چراغِ آباء و اجدادِ کرامِ عظامِ خود را روشن و مبرهن دارد»

شاهد دیگری برای نیامده است و ما « مبرهن»این معنا در کتب لغت فارسی و عربی برای 

پیداست که چنین  برای چراغ و دیگر لوازم روشنایی نیافتیم.« مبرهن» صفتِ کاربردِ

 در زبان گفتار و زبان محاوره و عامیانه متداول بوده است. کاربردی

 ([، تولیت.سازجعلی]متولّی )اسم فاعل( + یّت )مصدرِ ت:مُتَوَلّیّ
دۀ خواجه یّتِ آن را به عهمعدآباد کرده ... متولّ خانقاهِ جزوی املاک که وقفِ»

 (.ر137« )اندعبدالعلی، خواهرزادۀ خود نموده

استفاده کرده « متولیّّت»از ساخت کاملاً ناآشنای « تولیت»جای در اینجا نویسنده به

ساخت و صرف آن نادر و نامتعارف و نامرسوم است و احتمالاً از  که این کلمهاست.

 فرهنگ بزرگ سخنو  دهخدانامۀ لغتدر مُصطَّلَّحاتِ متداول در زبان گفتار بوده، 

ما تنها یک  مدخل نشده و در پیکرۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز نیامده است.

 :برای آن یافتیم تاریخ رشیدیشاهد دیگر در 

، بداند که پادشاهى را ...تِ تولیتِ امورِ بندگانِ خدا دست دهد اگر کسى را متولّیّ»

 (.494 :1383 ،)دوغلات« شرایط است

 خلق؛ رخصتِ شیخی یافته: شده و صاحب رخصت در ارشادِدادهرخصت ص:مُرَخَّ

 (.ر20« )رتبۀ ولایتِ ایشان أظهر من الشَّّمس بوده است و مرخّص و کامل و مکمّل بوده»

اند و خود را از نزد وی مرخّص جمعی در این ولایت به مرتبۀ هدایت و پیشوایی رسیده»

 (.پ72« )انددانستهمی

 ضبط نشده است. فرهنگ بزرگ سخنو  نامۀ دهخدالغتاین معنا در 

 هرت رسیدن.هرت. به مشاهرت انجامیدن: مشهور شدن، به شُشُ  شاهرت:مُ
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سلامی ... عربی الأصل به صحتّ پیوسته و به مشاهرت انجامیده که حضرت شیخ الإ»

 (.پ8« )بوده است

به ماه چیزی دادن، اجرتِ ماهیانه، ماه »معنای در لغت به« مشاهرت/ مشاهرۀ/ مشاهره»

تازگی دارد. « شهُرت»به کار رفته است )رک: دهخدا( و کاربرد آن در معنای  «شهریه

 است: ظفرنامهتنها شاهدی که برای آن یافتیم از 
 .(11 /1: 1387یزدی، ) «ثریّا برافراخت بر اوجِ مشاهرت و سلطنتلوای »

 نامه.نامه، شجرهنَّسَّبنامه: نسبت

 (.ر3« )هانامهها و نسبترا ... تصنیف نموده از شجره بحرالأنسابکتاب »

 (.پ4« )به دست داشته ...ها که نامهها و نسبتاز شجره»

 (.ر5« )نامه از آباء و اجداد ایشان ... به نظر درنیامدشجره و نسب و نسبت»

 (.ر6« )وان نمودنامه، نفیِ نسبتِ ایشان نت[ تقدیمِ شجره و نسبتبه علتِّ عدمِ»]

 (.پ30« )نامه از ایشان به نظر درآیدشجره و نسبت»

های قدیم نامهقدیم و دوایر و شجره و نسبت بحرالأنساباسامیِ آباء و اجداد ایشان از »

 (.پ102« )الأیّام محققّ گردید

تنها ذیل  نامهلغتمدخل نشده و در  فرهنگ بزرگ سخنو  نامۀ دهخدالغتاین واژه در 

عنوانِ مترادفِ آن آمده است. در پیکرۀ فرهنگستان به« مُشَّجَّرّات»و جمعِ آن « مُشَّجَّرّه»

 جمله:در متون شواهد بسیار اندکی دارد، از لغت اینزبان و ادب فارسی نیز نیامده است. 

، )فخرالدّین على صفی« بماند نامهچون والد ما وفات یافت، از ایشان شجره و نسبت»

1356 :1/ 344.) 

 :«وِرد»جمعِ مکسّرِ مجعولِ  وُرود:

الدّین مطهرّ ... ممتازند ... بعضی در ولایت و بعضی در زهادت اولاد خواجه شمس»

مستحسنه و بعضی در حکومت و  و تقوی و ورع و بعضی در علم و عمل و وروداتِ

 (.ر32« )امارت ]و[ جاه و جلال دنیا

 (.پ130« )داردثوره ... اوقاتِ شریف را مصروف میبه وروداتِ شریفه و اذکارِ مأ»

 .است« وِرد»جمعِ « وُرود»امّا در اینجا  ،است« اوراد»آن  جمعِعربی و « وِرد»
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 :های مرکّبِ معطوففعلادغامِ . 4-2-2

اند، افعالِ مرکّبِ معطوف در هم ادغام شده در بسیاری موارد، نساببحرالأدر 

ها تنها اند و برای همۀ آنها به همدیگر عطف شدهآن «اسمیجزءِ »که دو )یا سه( چنان

و کوتاهی اختصار آمده است. این ادغام متأثّر از زبانِ گفتار و به منظورِ « جزءِ فعلی»یک 

رستگار « )که در محاوره، بنای نثر بر ایجاز و اختصار و کوتاهی استهمچنان»است، 

افعالِ « نمودن»و « فرمودن» هایاز مصدر« فعلیجزءِ »برای نمونه، با (. 89: 1380فسائی، 

 شود:ذیل دیده میمرکّبِ معطوف 

(؛ ر146(؛ تفحُّص و تجسسُّ فرمودن )پ117التفات و نوازش فرمودن )«: فرمودن» ▪

(؛ شفقت و عنایت پ115، پ33(؛ تولّد و تناسل فرمودن )پ98د و تناسل فرمودن )توالُ

(؛ پ93، ر3(؛ مبیّن و مفصّل فرمودن )پ27) (؛ مبالغه و کوشش فرمودنپ14فرمودن )

 (.پ6محو و مَّنسی فرمودن )

(؛ استفتا و استفسار نمودن پ9اجازت و اشارت و التفات نمودن )«: نمودن» ▪

(؛ تحقیق و ر5(؛ تحقیق و تشخیص نمودن )پ117(؛ افاده و استفاده نمودن )پ131)

(؛ تفحّص و پ141، پ26، پ9(؛ تعظیم و تکریم نمودن )پ33، ر33تفتیش نمودن )

(؛ ر146جمع و تألیف نمودن )(؛ پ56دّ و آبادانی نمودن )(؛ جِر6، ر3تجسّس نمودن )

دّ نمودن (؛ سعی و جِپ125(؛ حضانت و محافظت نمودن )ر3جمع و تصنیف نمودن )

(؛ پ115، پ102(؛ مبینّ و مفصّل نمودن )ر100پ، 72(؛ قیام و اقدام نمودن )پ83)

(؛ مراعات ]و[ لطف نمودن پ131لّی و مزینّ نمودن )حَّ(؛ مُر49نمودن )محقّق و مفصّل 

(؛ مناقشه ر133(؛ مفصّل و مبینّ نمودن )ر146، پ145(؛ مسطور و مرقوم نمودن )ر36)

(؛ ر6ن نمودن )یَّّزَّح و مُشَّّ وَّ(؛ مُپ25(؛ مواصلت و نسبت نمودن )پ27و مباحثه نمودن )

 (.ر133نوازش و التفات نمودن )

 

 گفتار: رایج در زبانِ . اصطلاحات و تعبیرات4-2-3
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مأخوذ از زبانِ گفتاری است،  گاهی اصطلاحات و تعبیراتی آمده که بحرالأنسابدر 

 مانند:

 به سیّاری رفتن: به سیر و سیاحت رفتن.
 پ(.75« )اندو به سیاحت به سفر هندوستان رفته بوده اندرفتهاکثر اوقات به سیاّری می»

 .ر(76« )اندلی اکبر به سفر هندوستان به سیّاری رفتهخواجه ع»

 خوشرفتاری کردن با او. :لق کردن کسی راخُ سنِحُ

لق خُ [وسن ]اصل: + قدر تعظیم و تکریم و حُآن حضرت وی را گرامی داشته و آن»

 ر(.9« )که وی را کرده ]اصل: + که[ هیچ کس را از صحابه چنین الفتی و تعظیم نکرده

 .زده شدنگرفتن: شگفتحیرت 
شده، چنانکه علما و فقهاء در صغر سن از وی آثار علم و فضل و کمال بسیار ظاهر می»

 .پ(27« )و فضلاء و مشایخ وقت وی را حیرت گرفته بودند

 کامل بودن. کامل کشیده بودن:

کامل کشیده  یالهی و ریاض در حکمتِ .ظاهری و باطنی کامل و مکمّل بود به علومِ »

 ر(.26« )بود

 

 نحوی سطحِ .4-3

 تحمیلِ قواعدِ زبانِ عربی به فارسی:. 4-3-1

یکی از بدترین یادگارهایی که دبیران »استاد سعید نفیسی : جمعِ مکسّرِ مجعولالف(

دانسته « های دستور زبان تازی در پارسیپیروی از قاعده»را « دورۀ صفوی گذاشته بودند

بست ... اتِ فارسی را به قاعدۀ تازی جمع نمیپیش از ایشان کسی کلم»و گفته است: 

های پارسی مانند فرامین و دهاقین و دهات و باغات و خانات های تازیِ کلمهتمام جمع

 /2: 1390)نفیسی، « و الوار و اتراک و ارامنه و مانند آن یادگارهای شوم این دوره است

ها چند هم از آن بحرالأنسابها نیز جنبۀ عوامانه دارد و در سازیاین نوع لغت(. 841

 تایی هست:
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 ها. آن را از روی الگویها، برات، چک«(چک»)جمعِ مکسّرِ مجعولِ چُکوک: 

 است[:« صکُوک»آن  است و جمعِ« چک»معرّب « صک]»اند ساخته« صکُوک»
 (.ر3...« )آنچه از سجلّات و چکوک و تمسکّات مطالعه فرموده »

 (.ر108« )شودجات ... مفهوم میو تعلیقه جاتاز چکوک و سجلّات و رقیمه»

 در متون دیگر شاهدی برای آن نیافتیم.

دیۀ/ در زبان عربی جمع « دیات»، دهات، روستاها. «(دیه»)جمعِ مکسّرِ مجعولِ دیات: 

 فارسی است:« دیه»جمعِ  الأنسابربحبها( است، امّا در خون = )دیه
 (.پ3« )اندها متفرقّ شدهها و دیاتقریهبعضی از این طبقۀ اولاد ... در بلادها و »

بیانِ اولادِ صُلبیّۀ حضرت شیخ الإسلامی احمد النَّّامقی »این کلمه یک بار دیگر در رسالۀ 

 پس از متنِ آن ضبط شده نیز آمده است: بحرالأنسابکه در نسخۀ خطی « و ثُمَّّ الجامی

ات و دیات موجود هستند از اکثر اولاد شیخ الإسلام احمد که در تمام اقلیمات و بلد»

 (.پ149« )اندنسل وی

 برای آن نیافتیم.  دیگر شاهدیجز این مورد، به

نتائج )جِ »را از روی الگوی ، نبیرگان. این کلمه «(نبیره»)جمعِ مکسّرِ مجعولِ ر: بایِنَ

 ازجمله:به کار رفته است،  بحرالأنسابپنجاه بار در اند و ساخته« نتیجه(
 پ(.23...« ) سلام احمد جام استین محمّد که از نبایر حضرت شیخ الإالدّخواجه قطب»

 ترین شواهد کاربرد آن مربوط به قرن دهم است:امّا قدیم
 :1380)خواندمیر، « اقامت دارند... درحدودِ کوکچه تنیکیز  شاهیکی از نبایر میرزاجهان»

4/ 449.) 

امینی هروی، )« محقّق سیّد شریف جرجانی بودالدّین علی ... از نبایر علاّمه سیّد شریف»

1383: 359.) 

 (.86-85: 1383، )دوغلات« نبایر بسیار شدندخان، فرزندان و  از خضر خواجهبعد »

 (.63 /1: 1394نشی قمی، )مُ« محمّد کججی بودامیر زکریّا ... از نبایر خواجه »

خانۀ »ر(؛ 2« )عالیّهآستانۀ علیۀّ »: مفردِ فارسی( صفتِ مؤنثّ برای موصوفِ ب

« خانه»و « آستانه»، موصوف یعنی ها. در این ترکیبر(29؛ مهنۀ مبارکه )ر(21« )محترمه
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 دلیلِاحتمالاً بهاند و ختم شده «های بیانِ حرکت»به های فارسی هستند که کلمه «مهنه»و 

 .ه استدممؤنّث آ هاآن پسینِهای صفت، ظاهری با کلماتِ مؤنّثِ عربیمشابهتِ 

 (.ر5) «فرزندانِ صُلبیّه»( صفتِ مؤنثّ برای موصوفِ جمعِ فارسی: ج

 (.پ14) «فرزندانِ کبار»( صفتِ جمعِ مکسّر برای موصوفِ جمعِ فارسی: د

 

 مفردپنداریِ جمعِ مکسّر:. 4-3-2

هدف غایی ». رودبه کار می ترسادهآشناتر و های ساختمعمولاً زبانِ گفتاری در 

ترین وجه، در این نوع کلام ]نثرِ محاوره[ آن است که معنیِ مقصود را به ساده

: 1375)خطیبی، « شود، بیان نمایدکه از آن به فصاحت و بلاغتِ عوام تعبیر میصورتیبه

گاهی تر، مفردپنداریِ جمعِ مکسّر است. های سادهبارزِ کاربردِ ساختمصادیقِ (. از 53

 اسمِ  ها همانندِاند و با آنزبانان مفرد پنداشته شدهفارسی در کاربردِعربی  رِ سّهای مکجمع

ها آن که زبانِ شودمشاهده میمتونی  دریشتر . مفردپنداریِ جمعِ مکسرّ بمفرد رفتار شده است

ندیمی هرندی، باره، رک: ایندر یلیفصتبرای بحث ) تر استنزدیک به گفتارِ عادی

 :شودهای ذیل دیده میبه شکل نساببحرالأدر این ویژگی (. 47-66: 1402

 )کاربردِ جمعِ مکسّر در معنای مفرد(: الف( لغوی

  «:ارواح»▪
 حضرتِ  ارواحِ»(، ر133، ر18« )پناهرسالت حضرتِ ارواحِ»(، ر18« )پیغمبر ارواحِ»

 (. ر97« )رسول

 بینیم: می آنازو پس هصفویّعهد این کاربرد را در متون 
 (. 277: 1384 .منوچهرخان حکیم« )دهمسلیمان قَّسَّم مى حضرتِ تو را به ارواحِ »

عامیانه برای قَّسَّم دادن یا قَّسَّم خوردن به حیثیّتِ کسی که  امروزه نیز در محاوره و زبانِ

؛ «اگر یک گلوله از تفنگِ من شلیک شدبه ارواحِ پدرم »گویند: می ،دیگر زنده نیست

 ، ذیل ارواح(.57: 1387نجفی، )رک:  «مادرت ولم کن یک چُرت بزنمتو را ارواحِ »

 «: صحابه»▪
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 (.پ50« )کشدمی -رضی اللهّ عنه-مبارک به صحابۀ کبار ابوایوّب انصاری  نسبتِ»

 ر(.123ر، 95« )کشدوب انصاری میه به صحابۀ کبار ابوایّ خواجه عبداللّ  نسبتِ»

 «: کتب»▪
« سراج الساّئرینخود  اند در کتبِ فرموده -هرُّسِ سَّدِّ قُ-سلامی احمد الجامی شیخ الإ»

 (.ر14)

 «: اولاد»▪
 (.پ-ر75« )در خراسان یک دختر اولاد دارد که در پردۀ عفتّ مستور است»

 (.پ78« )صدق خواجه مختار اولاد مانده است وی خواجگی خورد خلفِ دیگرِ از عمِّ»

 جمع: ب( کاربردِ عدد با معدودِ
 (.ر30« )انددختری منسوب اربعه به اولادِ طوایفِاین چهار »

 مکسرّ: چند + جمعِ ج(
 (.ر26« )اولاد ظاهر و هویداست معتبر بوده که در میانِ بِتُچند کُ»

 مکسرّ: + جمعِد( هیچ 
 (.پ16« )اندشرعی نگرفته هیچ فقیهی و مشایخی بر آن هیچ عیبِ»

جمع  ...به هیچ بلاد و دیار نیست و شهر و امصاری نیست که از این طبقۀ علیۀّ عالیهّ »

 (.ر146« ) نباشند

 مکسرّ: + جمعِهـ( هر 
...« اند ایشان متوطّن بوده بزرگوارِ  در هر بلاد و دیار و امصاری که آباء و اجدادِ»

 (.پ146)

این نیز  «:ات»و  «ان» و« ها»های یکی از پسوندمکسّر با  جمعِ بستنِو( جمع

شواهد هم و در آثار شیخ جام مصادیقِ کاملاً آشکارِ مفردپنداریِ جمعِ مکسّر است از 

 .(50 ب: 1387همو، نودونه؛  الف: 1387همو، بیست؛  :1368فاضل، رک: )ی دارد فراوان

 (؛پ29، ر6، پ3لادها )(؛ بِ ر25ها )(؛ اوصافر100، پ29مصارها )اَّ «:ها» پسوندِ با ▪

 (.ر8ها )(؛ مجالسر15ر، 11، ر6، ر3ها )(؛کُتُبر19ها )(؛ عجایبر6دیارها )

 (.پ43، پ17لوکان )(؛ مُپ14کابران )اَّ «:ان» پسوندِ با ▪
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(؛ سادات ر128ظوظات )(؛حُپ30(؛ تصانیفات )ر26زواجات )اَّ «:ات» پسوندِ با ▪

جمعِ مکسرِّ وُرود: (؛ وُرودات )پ100، پ23یوضات )و غیره(؛ فُ پ25، پ5، پ2)

 (.پ130ر؛ 32) مجعولِ وِرد(

  «:مکسّر جمعِ»مفرد برای نهادِ  ز( فعلِ
 (.پ22« )اربابِ تو گوید این حکایت»

  برای مسندٌالیهِ مفرد:« جمع مکسّر»ح( مسندِ 
 (.ر77« )بدال بودهوی اَّ»

 

 . عدمِ مطابقت:4-3-3

 عدمِ مطابقتِ ضمیر و مرجعِ آن:الف( 
شیخ الإسلامی خواجگی کلان کوسوی و ... خواجگی خورد کوسوی را اولاد  جنابِ»

به دو فرقه  وی گرامیِ نامی و احفادِ گرامی به عرصۀ وجود آمده و لهذا اولادِ  و احفادِ

 (.ر119« )شوندمنقسم می

خطیب و از هر یک اولاد  بدال ... و ... خواجه کلانِ اَّ شیخ الإسلامی خواجه محمّدِ»

 (.پ127« )شوندبه دو فرقه منقسم می ویگرامی  نامی و احفادِ مانده و لهذا اولادِ

آن  مرجعِضمیر و میان نتیجه در وبه دو تن ارجاع دارد  «وی»در این جملات ضمیر 

ناشی از این نیز احتمالًا  .آمدمی« ایشان»ضمیر « وی»جای باید بهمطابقه وجود ندارد و 

آن مقدار پایبندی و انقیاد در رعایتِ که آنجاگرایشِ نویسنده به زبانِ گفتاری است، از

 قواعدِ دستور زبان که در زبانِ رسمی هست، در زبانِ گفتاری نیست.

 :افعال زمانِوجه و عدمِ مطابقتِ ب( 

 در جملاتِ متوالی:  ▪

ای هر جملهکه اند، چناناهنگهای متوالی ناهمهای جملهگاهی فعل بحرالأنسابدر 

زند. این موضوع ظاهراً بیشتر به تأثیر از زبان گفتار عارض شده است سازِ جداگانه می

 (.274: 1398)رک: شیری، 
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و طلبِ دیدارِ  عبور نموداللّه ... در کوه طور در آن فرصت که حضرت موسی کلیم»

فضال وجوی جمال با کمالِ حضرت ذوالجلال و الإو جست کردچگونه وبیچونبی

 «درآمدهو آن به ناله و افغان  متجلیّ شد، پرتوی انوار و لمعۀ آثار بر آن کوه فرمودمی

 (.ر17)

 هو اوقات را به دعا و اذکار مأثور اندمتوطنّخواجه عبداللَّّطیف در قریۀ بزد جام ... »

و التجا به دارند و توکلّ به کرم منّان  اندبودهان فارغ و از عالم و عالمی اندگذرانیدهمی

 (.پ-ر133« )کنندنمیابناء دهر 

ناروا با یکدیگر در هم آمیخته شده است، درحالی در این شواهد افعالِ ماضی و مضارع به

ها مطابقه کرد و میانِ وجه و زمانِ آنها از یک قاعده پیروی میکه طبعاً باید ساختِ فعل

و « فرمود»در شاهدِ اول، « درآمده»و « فرمودمی»های بود. شکلِ درستِ فعلر میبرقرا

-می ،اندبوده متوطّن»بود: است. در شاهدِ دوم نیز افعال باید یکدست می« درآمد»

 «.نداردهکنمی ...التجا  ،نداشتهدا ...توکّل  ،اندفارغ بوده ،اندگذرانیده

 نقلی: جای مضارعِ اخباری یا ماضیِبه« بودن» ماضیِ التزامیِکاربردِ  ▪

در مورد  نساببحرالأافعال در  زمانِوجه و عدمِ مطابقتِ های یکی دیگر از مصداق

این که هایی در جملهشود. مشاهده می« بودن» ماضیِ التزامیِ سوم شخصِ هایهصیغ

در به بیان دیگر ؛ بودمیها مضارعِ اخباری یا ماضیِ نقلی جای آنباید به، ها آمدهفعل

به کار « اندبوده است/ بوده»و یا « باشند /باشد»جای به« بوده باشند /بوده باشد»این کتاب 

 (.161 :1384احمدی گیوی، باره رک: اینرفته است )در
ولایت ... نسبت بوده باشد، وراء ایشان جز به نظرِ  پس جماعتی که ایشان را به خاندانِ»

 (.ر8« )تعظیم و تکریم و بزرگی ننگرند

 (.پ13...« )گفته است  ،مقامات که امام محمّد الغزنوی بوده باشد صاحبِ»

 (.پ13« )اند که شیخ ابوطاهر بوده باشدوی ستده پسرِ از دستِ»

 (.ر17« )زدبرخی ،وی محمدّ یا احمد بوده باشد هر کس نامِ»

ف بوده د و تضاعُ... در تزایُ[ جام شیخاولاد و احفاد ]امید و استعانت از اللهّ تعالی که »

 (.پ29« )باشند
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الدّین نصر و ضیاءالدیّن یوسف بوده بزرگوار که برهان آن دو برادرِ آنچه از اولادِ »

 (.ر33...« )شود معلوم می ،باشد

 (.پ34« )د و ترقیّ بوده باشددر تزایُ  ...جام[  امید که ]معموریِ»

های بی زبیده خاتون بوده باشد، خواجهاز جانب جدۀّ مادری که و هی المسمّاۀ بی»

 (.پ38« )سلامی احمد الجامی نسبت هستمنکالیه را به حضرت شیخ الإ

 (.پ40« )د و ترقیّ بوده باشندامید که ]خواجه سلطان مسعود[ یوماً فیوماً در تزایُ»

 (.ر61« )د بوده باشندالدیّن احمد[ یوماً فیوماً در ترقیّ و تزایُ واجه شهابامید که ]خ»

زوجۀ[ خواجه ابواحمد روبنجی الجامی بوده  ]خالِ ...شیخ عبداللَّّطیف الخوارزمی »

 (.پ77« )باشد

 :معرفگی و نکرگیدر و منعوت نعت  مطابقتِ عدمِج( 

از منعوت( تَّبَّعیّتِ نعت و منعوت )و یا نعت  مطابقتِعربی  زبانِ نحویِ جمله قواعدِاز

در بسیاری موارد این قاعده رعایت نشده  بحرالأنساباست. در  معرفگی و نکرگیدر 

استاد مدرسۀ دینی باآنکه مؤلّف خود های زبانی این کتاب است. است و این از ویژگی

لابد غور و و ( 199: 1397محمّدحکیم جامی، رک: روضۀ شیخ جام بوده است )

دلیلِ آن است که هایی در نثرش بهقاعدگیتفحّصی در عربیّت داشته، امّا وجود چنین بی

او سبک و پسند و گرایشِ عمومیِ جامعه را در استفاده از زبانِ گفتار در نوشتار پذیرفته 

های زبانی و ادبی به دلایلِ متعدّد، به ارزشکلّی، در نثرِ دورۀ صفویّه، طورِبهبوده است. 

های زبانی در متون این دوره وارد شده است. شد و انبوهی از غلطری توجّهی نمیو هن

 الشُّعراء بهار چنین برشمرده است:برخی از دلایل آن را ملک

سببِ طولِ زمان و عدمِ پایۀ معلومات هم در این زمان تنزّل یافته بود. زبانِ فارسی به»

شد و اج به تحصیل بود، ولی تحصیل نمیتدریس و تتبعّ و از یاد رفتنِ لغاتِ دری محت

خواندند و در ادبیات عرب مختصر تدرُّبی کتاب هم کم بود، و غالباً یا فقط عربی می

خواندند. کسانی هم که به پرداختند یا آن را هم نمیگری میحاصل کرده به منشی

مِ دینی به پرداختند و به قول علمای آن عهد از علوعلوم مشغول بودند به ادبیات نمی

 (.288 /3: 1375)بهار، « کمالیات یعنی علومِ ادبی و غیره توجّهی نداشتند
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 و به گفتۀ یکی دیگر از محقّقان 

ها بر این واقعیت دلالت دارد که اساساً های آشکار در این سالگستردگیِ غلط»

نهادینه شده و ها یا کاربردهای اشتباه در شفاهیّات، در این دوره نویسیگونه غلطاین

 (.380: 1398)شیری، « قُبحِ آن از بین رفته است

اند عبارت بحرالأنسابمعرفگی و نکرگی در در  و منعوتنعت  مطابقتِعدم های نمونه

 از: 
« حسب الشَّّرع شریف» ؛(پ33« )حسب الرُّؤیت شرعی»؛ (ر6« )حسب الشَّّریعت أنور»

 ؛(پ130« )مشایخ العظام» ؛(ر104ر، 69پ، 68ر، 60 ر،27« )حرمین الشَّّریفین» ؛(ر25)

 .(ر145« )هۀ الکبرویّ ۀ فتحیّمشایخ ماضیّ» ؛(ر141« )مولانا أعظم الأکرم»

 از همین نوع است ناسازیِ دو اسم منسوب در نام اشخاص و طوایف، برای نمونه: 
 ؛(ر135ر، 95، پ94، پ87، ر84، پ83، پ77، پ63« )ملکانِ کرت الغوری»

 ؛(ر30« )الدّین محمود بوزجانی الجامیتاج» ؛(ر41، پ39« )امیمشایخ جادویی الج»

محمّد قاضی » ؛و موارد متعدّد دیگر( پ68، ر60، ر30« )الدّین فلورزنی الجامیسراج»

پ، 88« )محمّدصالح فوشنجی الغوریانی» ؛(ر144پ، 104، ر73« )بردویی الجامی

 (.ر142« )الدّین احمد البهشتی بزدی الجامیغیاث»؛(ر89

 

 «:جات» پسوندِ جمعِکاربردِ  .4-3-4

نیز در زبانِ گفتاری و عامیانه رواجِ گسترده داشته است. « جات»جمع با پسوند 

 باره نوشته است:اینمحمّدجواد شریعت در
« ج»غیرملفوظ را تعریب کرده )یعنی به « ه»تازیان بعضی از کلماتِ فارسیِ مختوم به »

ه جمعِ معُرب را از آنان اقتباس گوناند و ایرانیان اینبستهجمع « ات»تبدیل کرده( و به 

اند. عوام ... کلماتی را هم که کرده و کلمات دیگر را نیز به همان سیاق استعمال کرده

غیرملفوظ نیستند ... و گاهی کلماتی را هم که به صامت ختم شده باشند « ه»مختوم به 

 (.205: 1372)شریعت، « بندندجمع می« جات»به 
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« جاتتعلیقه»و « جاترقیمه» ترین متونی است که در آن کلماتِ از قدیم بحرالأنساب

 .آمده است« جات» جمعِ ( با پسوندِپ122« )براواتجات»( و ر108)

 

 «:آن»جای ضمیرِ اشارة به «او/ وی»ضمیرِ شخصیِ  . کاربرد4-3-5ِ

دیده  بحرالأنسابمکرّر در  ها هم رایج است،که هنوز در بعضی گویش این ویژگی

 شود:می
آن ... به صدور « ]= وی ... به صدور نیامده»؛ (ر18ر، 15) آن بزرگوار[]=  «او بزرگوار»

ها[ آن کتاب« ]= هااو کتاب»؛ (ر45آن حضرت[ )« ]= او حضرت»؛ (ر34نیامده[ )

؛ (پ132) آن جناب[= ]« او جناب»؛ (ر130، ر105تفصیل آن[ )« ]= تفصیلِ او»؛ (ر104)

 (.پ142آن یک پسر[ )« ]= او یک پسر»؛ (ر133در آن پشته[ )« ]= درو پشته»

 باره نوشته است:اینالشُّعراء بهار دراین کاربرد در عصرِ صفوی شیوع یافته است. ملک

عجب است که در بعضی کُتُبِ خطی که در عهد صفویهّ نوشته شده است، در مواردی »

« او»ه شود و اصلاً موردِ به کار بردنِ ضمیرِ مغایب نیست، که بایستی اسم اشاره آورد

 :1393؛ نیز برای دیدن شواهد دیگر، رک: آیدنلو، 380 /1: 1375)بهار، « آورندمی

57-60.) 

 85: 1386گُل، صفتاند )رک: این ویژگی را از خواصِ گویشِ سیستانی شمردهبعضی 

 (.90و 

 

 جای صفت(:مقولۀ دستوری )کاربردِ مصدر به تغییرِ .4-3-6

به کار « واضح»صفتِ جای به« وضوح»مصدر  چند مورد معدوددر  بحرالأنسابدر 

 :رفته است

 (.ر3« )تقریر کشیده تحریر و سمطِ به وجهی وضوح در سلکِ»

 (.ر16« )به وجهی وضوح مبینّ و مفصّل است»

 (.پ25« )به وجهی وضوح مبینّ و مفصّل گردد»

 (.پ115« )وضوح مبینّ و مفصّل نمود  به وجهِ »
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شود؛ نیز جنبۀ گفتاری دارد و در متونِ متأخّر باز هم دیده میاین تغییر مقولۀ دستوری 

 خوانیم: می مخزن الوقایعیا  الدّولهخان امینسفرنامۀ فرّخدر جمله از
سرابی، ) «استعلام نمایماز جناب شما  وضوح مأمورم که این نوع کیفیتّ را بر وجهِ »

1373 :119). 
 

 گیرینتیجه .5

در سه سطحِ آوایی، لغوی و نحوی  بحرالأنسابهای خاصِ زبانِ گفتاری در جلوه. 5-1

 فراوان و گوناگون است:

کوشی و اقتصاد سببِ قانونِ کمکه بهدر سطحِ آوایی: انواعِ حذفِ صامت یا مصوّت -

آید. پدید میتر و انواع اِبدال و اِشباع که احتمالاً در راستای تلفّظِ آساندهد زبان رخ می

خواجه » جایبه« خواجه انصار»حذفِ یاء نسبت در بعضی اسامیِ خاص مانند در این میان 

 قابل توجّه است.« ربیعی فوشنجی»جای به« ربیع فوشنجی»و « ]عبداللهّ[ انصاری

ظاهراً ای دارند و هستند که جنبۀ گفتاری و محاورهدر سطح لغوی: لغات و ترکیباتی -

« )= آباء و عنجد»مانند  اند،در مکالماتِ روزمرۀ مردمِ جام در عصرِ صفوی رایج بوده

بذرِ خاصِ کِشت و زرع(؛ « )= تخُمِ کار» هدایت(؛ « )= اهِدا/ اهِداء»آباء و اجداد(؛ 

« )= طیار»ساکن(؛ « )= سُکنا»نامه(؛ سَّبها یا دفترهای محتویِ نَّنامهنَّسَّب« )= دَّوایِر»

صاحب رخصت « )= مُرَّخَّّص»تولیت(؛ « )= متَُّوَّلیّّت»)روشن و نورانی(؛ « مبَُّرهَّن»سالم(؛ 

. این )جِ وِرد(« وُرود»نامه(؛ نَّسَّب« )= نامهنسبت»شُهرت(؛ « )= مُشاهرت»در ارشادِ خلق(؛ 

های رایج و معتبرِ زبانِ ر فرهنگیا دما، جوهای وحدودِ جستلغات و ترکیبات، در

ها ثبت آمده در آن بحرالأنسابکه در اند و یا معنیِ بعضی چنانفارسی مدخل نشده

ها در متونِ فارسی بسیار نادر و ها نیامده و شواهدِ آننشده است و یا شاهدی برای آن

 کمیاب است.

« جزء فعلی»و تنها یک « جزءِ اسمی»دو و حتّی سه  های مرکّبِ معطوف باادغامِ فعل-

اختصار و کوتاهی های زبانِ گفتاری در سطحِ لغوی است که به منظورِ از دیگر جلوه
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اجازت و اشارت و »تایی مانند و سه« محو و مَّنسی فرمودن»هد؛ دوتایی مانند رخ می

 «.التفات نمودن

فارسی، مفردپنداریِ جمعِ مکسّر، عدمِ تحمیلِ قواعدِ زبانِ عربی به در سطح نحوی: -

مطابقت )مانند عدمِ مطابقتِ ضمیر و مرجعِ آن، عدمِ مطابقتِ وجه و زمانِ افعال، عدمِ 

کاربردِ  ،«جات»مطابقتِ نعت و منعوت در معرفگی و نکرگی(، کاربردِ پسوندِ جمعِ 

ری )کاربردِ مصدر و تغییرِ مقولۀ دستو« آن»جای ضمیرِ اشارۀ به« او/ وی»ضمیرِ شخصیِ 

 های سطحِ نحویِ زبانِ گفتاری است.جای صفت( از جمله ویژگیبه

از فرهنگِ عوام تأثیر پذیرفته بوده و وجود بعضی  بحرالأنسابمؤلّفِ  .5-2

او سبک و پسند و گرایشِ  ،به همین دلیل است. درواقعوی های زبانی در نثرِ قاعدگیبی

 بانِ گفتار در نوشتار قبول کرده بوده است.عمومیِ جامعه را در استفاده از ز

هنوز در برخی نواحی مانند  بحرالأنسابهای زبانِ گفتاریِ برخی از ویژگی .5-3

حتّی تهران نیز هرات و تایباد و تون )فردوس( و قائن و بیرجند و سیستان و جام و تربت

 کاربُرد دارد.

گفتاریِ خراسانِ عصرِ صفوی است و  ای از زبانِنمونهبحرالأنساب زبانِ گفتاریِ  .5-4

های شناسیِ تاریخیِ زبانِ فارسی و در تهیۀ اطلسِ گونهتوجّه به آن خصوصاً در گونه

 .های تاریخی ضرورت داردها و نمایشنامهنامهزبانِ فارسی و نیز در نوشتن فیلم

 

 منابع
نامۀ  مجلۀّ«. متون پهلوانیسه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و (. »1393آیدنلو، سجّاد. )-

 .64-47. ص 10. شمارۀ نامۀ دستور(فرهنگستان )ویژه

. روَضُ الجِنان و روَحُ الجَنان فی تفسیر القرآن(. 1389ابوالفتوح رازی، حسین بن علی خزاعی. )-

 ناصح. چاپ چهارم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. به کوشش محمّدجعفر یاحقّی و محمّد مهدی

مُنتَخبَِ رونقُ ]در کتاب  مُنتخََبِ رونقُ المَجاِلس(. 1390)عمر بن حسن.  حفص سمرقندی،ابو-

[. به کوشش احمدعلی رجائی ]بخارائی[. چاپ المَجالِس و بُستان العارفین و تحُفَۀُ المرُیدین

 دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
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 تهران: انتشارات قطره.. دستور زبان فارسی فعل(. 1384احمدی گیوی، حسن. )-

(. به کوشش محمّدرضا نصیری، گیلان: 1364) اسناد و مکاتبات تاریخی ایران دورة افشاریه-

 جهاد دانشگاهی واحد گیلان.

 .به سرپرستی اسماعیل سعادت .دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، «بحر الجواهر» (.1384اعلم، هوشنگ. )-

  .714-712ص  .1ج .تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فتوحات شاهی )تاریخ صفوی از آغاز تا سال (. 1383الدّین. )میر جلال بن، ابراهیم امینی هروی-

 . به تصحیح محمّدرضا نصیری. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.ق(920
 . تهران: انتشارات سخن.فرهنگ بزرگ سخن(. 1381انوری، حسن. )-

الزَّّمان فروزانفر. . به تصحیح بدیعمعارف(. 1352محمّد بن حسین خطیبی بلخی. )الدیّن بهاء ولد، بهاء-

 چاپ دوم. تهران: انتشارات طهوری.

. چاپ هشتم. تهران: انتشارات شناسی یا تاریخ تطورّ نثر فارسیسبک(. 1375الشُّعراء. )بهار، ملک-

 امیرکبیر.

اکبر فیّاض. مقدّمه و . به تصحیح علیهقیتاریخ بی(. 1375بیهقی، ابوالفضل محمّد بن حسین. )-

 فهرست لغات از محمّدجعفر یاحقیّ. چاپ سوم. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

های . ترجمۀ محسن شجاعی. با یادداشتلهجۀ تهرانی(. 1398سیکوف، لازار ساموئیلوویچ. )پیِ-

 اشرف صادقی. تهران: کتاب بهار.علی

«. اثری نویافته در ذکر خاندان و فرزندان شیخ احمد جام» (.1397جعفری جزی، مسعود. )-

 .57مرداد. ص -. خرداد5-3وسوم. شمارۀ . سال بیستمجلّۀ جهان کتاب

، موزه و مرکز های خطی کتابخانهفهرست نسخه(. 1392) حسینی اشکوری، سیدّ جعفر.-

 تهران: انتشارات کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی. .49. جلد اسناد مجلس شورای اسلامی

 . تهران: انتشارات مدرسه. شناسیمبانی زبان(. 1387محمّد و دیگران. )شناس، علیحق-

 . چاپ دوم. تهران: انتشارات زواّر. فنِّ نثر در ادب پارسی(. 1375خطیبی، حسین. )-

 . تصحیح و تحقیق علىالامامیّۀ مذهب فی النَّظامیّۀ(. 1375احمد. ) محمّد بن شیرازى، خواجگى-
 .قبله نشر فرهنگى همکارى مرکز مکتوب. با اوجبى. تهران: انتشارات میراث

. زیر نظر سیّد محمدّ دبیرسیاقی. مقدّمۀ جلال تاریخ حبیب السِّیرَ(. 1380الدیّن. )خواندمیر، غیاث-

 همایی. چاپ چهارم. تهران: کتابخانۀ خیّام.

. به تصحیح عباسقلی غفاری فرد. تهران: تاریخ رشیدی(. 1383حمّد حیدر. )دوغلات، میرزا م-

 انتشارات میراث مکتوب.
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. زیر نظر محمّد معین و سیّد جعفر شهیدی. چاپ دوم از دورۀ نامهلغت(. 1377اکبر. )دهخدا، علی-

 جدید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

«. الخطیرسم-یای نکره، یک ویژگی گویشیکسرة بدل از (. »1397پور، مسعود. )راستی-

 .128-97. پاییز و زمستان. ص 63. سال شانزدهم، شمارۀ دوم. شمارۀ پیاپی مجلۀ آینۀ میراث

. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی انواع نثر فارسی(. 1380رستگار فسائی، منصور. )-

 ها )سمت(.دانشگاه

. به اهتمام محمود رفیعی. تهران: انتشارات ی گویش بیرجندیبررس(. 1377رضائی، جمال. )-

 هیرمند.

 انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.، تهران: نامۀ گویش قاینواژه(. 1385زمرّدیان، رضا. )-

به کوشش  . الدوّله )مخزن الوقایع(خان امینسفرنامۀ فرخّ (.1373سرابى، حسین بن عبداللّه. )-

 : انتشارات اساطیر.اللّه روشنى. چاپ دوم. تهرانو قدرت اصفهانیانکریم

 . چاپ ششم. تهران: انتشارات اساطیر.دستور زبان فارسی(. 1372شریعت، محمّدجواد. )-

خلاصۀ ] (از میراث عرفانی شیخ جامدرویش ستیهنده ) (.1393شفیعی کدکنی، محمّدرضا. )-

تهران: انتشارات  .ها[تألیف ابوالمکارم بن علاءالملک جامی همراه با مقدّمه، تعلیقات و فهرست المقامات

 سخن.

توضیحات  .تصحیح علی فاضلبه  .کنوز الحکمۀ .(1387) .پیلابونصر احمد جام ژندهشیخ جام، -

 تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. .حسن نصیری جامی

. تهران: تقلید و تنزلّ )پاییز نثر فارسی از دورة مغول تا عصر صفوی((. 1398قهرمان ) شیری،-

 نشر ورا.

آهنگ فارسی )مجموعۀ مقالات و تحقیقات زبان خوش(. 1388) دخت.صدیقیان، مهین-

 . گرداوری و تنظیم سیّد ابوطالب میرعابدینی. تهران: انتشارات امیرکبیر.ادبی(

. چاپ هجدهم. تهران: مختصری در تاریخ تحولّ نظم و نثر پارسی(. 1397اللّه )صفا، ذبیح-

 انتشارات ققنوس.

ترین شجرة الملوک )تاریخ منظوم سیستان از کهن (. مقدّمه بر:1386منصور. )گُل، صفت-

 تهران: .(هاى نخست حکومت قاجارانروزگاران تا فرمانروایى ملک بهرام کیانى در دهه

 انتشارات میراث مکتوب.
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. مقدّمه، تصحیح، مُنتَهَی الأربَ فی لغاتِ العرَبَ(. 1397پوری، عبدالرَّّحیم بن عبدالکریم. )صفی-

 نژاد. تهران: انتشارات سخن.تعلیقات و فهارس علیرضا حاجیان

ناشناس. به کوشش یداللّه شکری. تهران: انتشارات بنیاد  ایهنویسنداز (. 1350. )آرای صفویعالم-

 فرهنگ ایران.
. به کوشش توفیق سبحانی و هوشنگ ساعدلو. تهران: انجمن بزم و رزم (.1395عزیز استرآبادی. )-

 آثار و مفاخر فرهنگی.

تهران: . مچهارچاپ  .به کوشش حشمت مؤیّد .پیلمقامات ژنده .(1388) .محمّد ینالدّغزنوی، سدید-

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. منتخب سراج السّائرین(. مقدّمه بر: 1368فاضل، علــی. )-

. چاپ سوم. تهران: روضۀُ المُذنبین و جنّۀُ المشُتاقینالف(. مقدّمه بر:  1387) فاضل، علــی.-

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

. چاپ سوم. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم مفتاح النّجاتب(. مقدمّه بر:  1387) فاضل، علــی.-

 انسانی و مطالعات فرهنگی. 
. نسخه برگردان با مقدّمۀ محمدّحسن تاریخ هرات(. 1387احتمال از او[ )فامی هروی، عبدالرَّّحمن. ]به-

 ایرج افشار. تهران: انتشارات میراث مکتوب.میرحسینی و محمّدرضا ابوئی مهریزی. با پیشگفتار 

. با رَشحَات عین الحیاة فى مناقب مشایخ الطَّریقۀ النَّقشبندیّۀ(. 1356فخرالدیّن على صفی. )-

 .. تهران: بنیاد نیکوکارى نوریانىمقدّمه و تصحیحات و حواشی و تعلیقات على اصغر معینیان

]در کتاب بُستانُ العارفین و تُحفَۀُ المرُیدین  (.1390فقیه ابونصر نیشابوری، احمد بن خیر. )-

[. به کوشش احمدعلی رجائی مُنتَخَبِ رونقُ المَجالِس و بُستان العارفین و تُحفَۀُ المرُیدین

 ]بخارائی[. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رات دانشگاه . مشهد: انتشافارسی هروی )زبان گفتاری هرات((. 1376فکرت، محمدآصف. )-

 فردوسی. 

. به تصحیح عارف نوشاهی. تهران: ارشاد (.1385بکر. )قلانسی نسفی، عبداللّه بن محمّد بن ابی-

  انتشارات میراث مکتوب.

 . تهران: مؤسسّۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.فارسی اصفهانی(. 1370کلباسی، ایران. )-

تهران: به تصحیح محمّدتقى بهار. ناشناس.  ایهنویسنداز (. 1389. )مجمل التَّواریخ و القصص-

 [.1318تهران: کلالۀ خاور.  انتشارات اساطیر ]چاپ افست از

تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، دستنویس . بحرالأنساب .ق(1034محمّدحکیم جامی. )-
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 .17827شمارۀ 
بنیاد موقوفات افشار با . مقدمّه، تصحیح و تعلیقات رضا غوریانی. تهران: بحرالأنساب(. 1397) ـــــــــ.

 همکاری انتشارات سخن.
. نامۀ سکزی )فرهنگِ لغاتِ سیستانی(واژه(. 1390دی خَّمَّک )سکایی سیستانی(، جواد. )محمّ–

 چاپ دوم. تهران: انتشارات سروش.

تهران:  مقدّمه، تصحیح و تحقیق فرشته صراّفان.. خانیتذکرة مقیم(. 1380مُنشی، محمّد یوسف. )-

 انتشارات میراث مکتوب.

اشراقی. چاپ سوم. تهران:  احسان تصحیح . بهخلاصۀ التَّواریخ(. 1394احمد بن حسین )مُنشی قمی، -

 تهران. دانشگاه انتشارات

. به تصحیح علیرضا ذکاوتى قراگزلو. تهران: اسکندرنامه )بخش ختا((. 1384منوچهرخان حکیم. )-

 انتشارات میراث مکتوب. 

 . تهران: نشر دیبایه.گنجینۀ شفاهی تایباد(. 1391مودودی، محمّدناصر و زهرا تیموری. )-

. چاپ چهارم. تهران: انتشارات علمی و پیلمقامات ژنده(. حواشی بر: 1388مؤیّد، حشمت )-

 فرهنگی.

 . تهران: نشر نو.تاریخ زبان فارسی(. 1365) ناتل خانلری، پرویز.-

 . چاپ دوم. تهران: انتشارات نیلوفر. فرهنگ فارسی عامیانه(. 1387نجفی، ابوالحسن. )-

. به کوشش کریم اصفهانیان. با مقالات سعید نفیسی«. نویسیفارسی آیینِ(. »1390نفیسی، سعید. )-

 .848-829بنیاد موقوفات افشار. ص همکاری محمدّرسول دریاگشت. تهران: انتشارات 

«. بحرالأنساب و حکایتی نویافته از مقاماتِ منظومِ شیخ جام(. »1397ندیمی هرندی، محمود. )-

 .293-287. یزد: انتشارات علم نوین. ص نامۀ دکتر علی سلطانی گردفرامرزی(جشن) سار ادبدر سایه

کسرّ در متون فارسی تا پایان قرن مفردپنداریِ جمعِ م(. »1402)ندیمی هرندی، محمود. -

 .66-47. ص 87. شمارۀ پیاپی 3. شمارۀ 22دورۀ نامۀ فرهنگستان. مجلّۀ «. هفتم هجری

. مقدمّه، تصحیح و تحشیۀ حسین مسجدی. تذکرة مآثر الباقریه(. 1385ای، محمّدعلی. )وفا زواره-

 اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.

. تهران: انتشارات نامۀ گویش تون )فردوس(واژه(. 1396دجعفر و دیگران. )یاحقی، محمّ-

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
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. تصحیح و تحقیق سعید میرمحمّدصادق و عبدالحسین ظفرنامه(. 1387الدیّن علی. )یزدی، شرف-

 .نوایی. تهران: انتشارات مجلس شورای اسلامی


